هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود


می گویند یکی از ویژه گی های عید نوروز، دید و خبرگرفتن از دوستان و آشنایان است .نوروز بهانه ایی است برای گفتن سلامی دوباره به دوستان.

اما در میان این همه هیاهوی تبریک سال نو ، یاد عزیزی در دلم سنگینی می کند و هر روز و هر لحظه موج خاطرات تلخ و شیرینش به ساحل ذهنم هجوم می آورد و خاطرم را طوفانی می کند.

«محمد تقدیری» را از اولین روزهای وارد شدنمان به دانشگاه در مهر سال 81 شناختم ،دوستی که در سالهای بعد پر دامنه شد و با حضورمان در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد بر آرمانهایمان استوار گشت .آرمانهای آزادی ، حقوق بشر ، دموکراسی ، عدالت ، استقلال در حضور  عناصری چون شجاعت ،صداقت ، اخلاق مداری و حق طلبی بستر شکل گیری دوستیمان بود.

آه،محمد بیش از 6 ماه است که رفته ولی هیچگاه داغش برایم کهنه  نشد . هر بار که او به خلوتم می آید،چون لحظه اول وداعش ،سینه ام از آه و حسرت می سوزد و اشکم ،گرمای حضورش را یاد آور می شود.

همه می گویند:«از دل برود هر آنکه از دیده رود» ،اما برای من محمد هیچگاه نرفته و نخواهد رفت،زیرا او  برایم سمبلی است از آرمانهای بلند انسانی که صادقانه فریاد شد.

محمد را دوست دارم نه به این خاطر که با او سرگذشتی مشترک داشتم و در انجمن اسلامی دانشجویان  دانشگاه شهرکرد چند سالی در کنار یک دیگر بودیم ،نه! حتی علت عشقم به او به خاطر تجربه کردن درد مشترک در دانشگاه نیست! عطشم به محمد به خاطر رفتن جانگذارش در اوج جوانی هم نیست!

محمد تقدیری هر لحظه میهمان روح روانم است ،زیرا او  بر بلندای قامت صداقت و شرافت و پاکبازی تکیه زده است؛ زهی شکوه قامت بلند عشق /که استوار ماند درهجوم هر گزند.

از ماههای پیش هنگام  آمدن سال جدید عهد کرده بودم که با تو سخن جدی و جدیدی آغاز کنم و پیش از هر کس دیگری  سال نو را به تو تبریک بگویم.

محمد جان ؛سال گذشته بعد از رفتنت در این دار مکافات رنج بسیار کشیدم ، اما به خداوندی که صداقت را آفرید دامن نیالودم.

محمد جان؛ اینجا و بلاخص سرزمینی که میهن ماست منجلابی از فساد است که هر لحظه ام بیم گرفتار آمدنم می رود.

 محمد جان؛قدرت و ساختار سلطه در تمامی ابعاد آنچنان بیرحم و عنان گسیخته گشته است که جایی و مجالی برای کناره گیری باقی نگذاشته است.آنچنان که شرایط زیست انسانی و به دور از هیاهو و در انزوا  باقی نمانده است.

فساد مالی ، اخلاقی ، فقر ، فحشا، کودکان کار ، تکدی گری ، بیکاری ،خودکشی و... چون زبانه های بران قدرتند که با هر غفلتی بر  پاکی انسان ، هجوم می آورند تا «ما» را نیز جزئی از خود کنند!هیهات!

چه ،بارها که اگر عهدم با تو نبود ، هم اکنون شهامت نوشتن این چند کلام را نیز نداشتم. اما با  لطف «او» عهدم همان عهد است و پیمانه همان پیمان.

محمد جان؛ آنچه مرا ترغیب به نوشتن کرد ، ترس از برگزیدن ولی و معبودی جز آزادی و حق بود.می ترسم که مبادا طولانی شدن عمرم سبب گردد بی راهه مصلحت و توجیه  قدرت را ترجیح دهم و با پذیرفتن قواعد بازی از آمدن شرمسار شوم.

محمد جان؛راست بخواهی این «جهان چو آبگینه ایی شکسته گشته است که سرو راست هم درو شکسته می نماید» و راه و در راه ماندن آنچنان دشوار گشته است که از اولین لحظه رفتنت حس رشک  و حسادت همراه غم و اندوه برم مستولی شد.در این روزهای اول سال با گرامی داشت یاد و ادامه  راهت با تفعل به  حافظ  از «او» طلب دعایی دارم:

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم /راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت/رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم

حنیف یزدانی
